
نامه  روحانی  حســن  دیروز  صبح 
مفصل خــود که چند روز گذشــته 
به دلایل  و  را منتشر کرد  بود  نگاشته 
شــورای نگهبان درباره ردصلاحیتش 
در انتخابــات مجلس خبرگان رهبری 

پاسخ داد.
در این نامه بسیار قوی و متقن با دلایل 
فقهی و حقوقی پاســخ های محکمی داده 
شده است که قطعا شورای محترم نگهبان 
نمی تواند از کنار آن بــه راحتی عبور کند 
و واکنشــی درباره آن نداشته باشد. زیرا هر 
بخش از موارد مطروحه دارای مشــخصات 
فقهی و حقوقی بســیاری اســت که مورد 
سوال و توجه اصحاب رسانه و افکار عمومی 

خواهد بود.
روحانــی در کل نامه خــود مردم ایران 
را خطاب قــرار می دهد و روی صحبتش با 
کسانی است که پیش از این وی از آنها رای 
گرفته بود و وکیلشان شــده بود، برهمین 
اســاس گزارشی از دلایل طرح شده توسط 
شــورای نگهبان ارائه می دهد و می نویسد: 
»این دفاعیه  شــخصی من نیســت، بلکه 
دفاع از جمهوریت )و اسلامیت( نظام است؛ 
دفاعیه  ای برای نهاد ریاســت  جمهوری که 
به  عنوان وکیل مســتقیم همه ملت ایران 

نباید بیش از این تضعیف شود.«
روحانی در نامه خود نوشــته: »آنچه در 
نامه  دبیر شورای نگهبان به  عنوان ادله  عدم 
احــراز صلاحیت بنده در انتخابات خبرگان 
آمده اســت، نه  تنها جــرم و حتی تخلفی 
نیســت بلکه در برخی از موارد مایه  افتخار 

من است.«
وی ارسال نامه محرمانه شورای نگهبان 
بــا امضای دبیر آنــرا نامه ای کــه در واقع 
کیفرخواســتی علیه نهاد ریاست  جمهوری 
و دولت تدبیر و امید می داند و می نویســد: 
محتوای آن ثابــت می کند عالی ترین مقام 
منتخب مســتقیم ملت ایــران )که با رأی 
میلیون ها شــهروند ایرانی برگزیده شــده 
است( حتی در حد یک شهروند هم، از حق 
آزادی بیان برخوردار نیســت و اظهارات او 
درباره  دیگر نهادهای کشور از جمله شورای 
نگهبان، قــوه قضائیه، قــوه مقننه و دیگر 
نهادها ـ که گاه وظیفه و مسئولیت  قانونی 
رئیــس  جمهور از حیث نظــارت بر اجرای 
قانون اساسی اســت ـ همواره ممکن است 

به سند جرمی علیه او بدل شود!
روحانی با اشاره به اینکه در هشت سال 
ریاســت جمهوری اش »خار در چشــم« و 
»استخوان در گلو« در برابر تعرض به حقوق 
ملت و دولت )قوه مجریه( مقاومت کرده و 
ناگفته های بســیاری را در دل نهان ساخته 
و به تاریخ سپرده اســت تا نظام و مردم از 
دوگانه  سازی میان دولت و حاکمیت آسیب 
نگهبان  اینک شــورای  می نــگارد:  نبیند، 
در بیــان دلایل عدم احــراز صلاحیت من 
به کارنامه  رئیس جمهور قانونی کشــور به  
گونه ای اســتناد می کند که گویی دومین 

مقام رسمی کشور، اپوزیسیون نظام است.
وی با اشــاره به ســوابق خود در طول 
تاریخ انقلاب اسلامی در حوزه های مختلف 
قانونگذاری، اجرایی و امنیتی می نویســد: 
آیا رد صلاحیت رؤســای  جمهور ســابق و 
پاره ای از دیگر رؤسای قوا )که به رأی ملت 
مفتخرند( زیر سؤال بردن جمهوریت نظام 

نیست؟
ایــن فقیهان در کــدام انتخابــات و با 
رأی کدام ملــت این حــق را یافته اند که 
برگزیــدگان مردم را از حــق انتخاب خود 
محروم کنند؟ با کدام حق قانونی و شرعی 
که یا باید از سوی ملت تفویض شود یا نهاد 
مرجعیت آن را تأیید کند، شــورای نگهبان 

انتخاب ملت را دومرحله ای ساخته است؟ 
آیا قاعده »تعارض منافع« شامل فقهای 
شــورای نگهبان نمی شــود که هــم نامزد 

مجلــس خبــرگان رهبری هســتند و هم 
صلاحیت رقبای خود را بررســی می کنند؟ 
زمانی در این شورا فقیهان و مجتهدان بزرگ 
و پرهیزکاری چون آیت الله صافی گلپایگانی 
و آیت الله محمد مؤمن حضور داشــتند که 
حتی در صورت ایراد حقوقی به این شــیوه 
بررسی صلاحیت ها در خبرگان، می شد به 
تقوا و بی طرفی آنــان اعتماد کرد اما امروز 
که براســاس قانون مجلس خبرگان فقهای 
شــورای نگهبان بر خبرگان سلطه یافته اند 
و انتظار تقوای سیاسی بالاتری مورد انتظار 
است، مردم نسبت به بی طرفی آنان قضاوت 

مثبتی دارند؟
آیا فقهای شــورای نگهبــان با کمترین 
تجربــه سیاســی و امنیتــی و دیپلماتیک 
بــرای ردصلاحیت نامزدها بــه علت آنچه 
دانش و بینش سیاسی می خوانند صلاحیت 
تخصصی دارند؟ شما که نامزدها را به عدم 
شناخت مردم متهم می کنید چند بار و در 
کــدام انتخابات رقابتی خــود را در معرض 

رأی ملت قرار داده اید؟
وی بــا بیان اینکه امروز به دلیل دفاع از 
جمهوریت و اسلامیت نظام اقدام به نگارش 
این نامه کرده اســت، می افزاید: اگر ادعای 
شورای نگهبان علیه من درست باشد، متهم 
ردیف اول همین شــورای نگهبان اســت؛ 
در این فاصله هشت ســاله جز مســئولیت 
ریاست جمهوری و اقدام برای نجات کشور 
از جنگ و بحران، چه اتفاقی رخ داده است 
که شورای نگهبان دیگر نمی تواند صلاحیت 
مــرا احــراز کند؟  آیــا تأییــد صلاحیت 
ردصلاحیت  و  »مســتقر«  رئیس جمهــور 
رئیس جمهور »سابق« اعمال قانون و شرع 

است؟ 
ثابــت نمی کند  ایــن دوگانگــی  آیــا 
احرازصلاحیت هــا در ادوار مختلــف نه بر 
اساس انطباق بر قانون و شرع که بر مبنای 

تحلیل ها و نقشه های سیاسی است؟
رئیس جمهوری پیشــین ایران در ادامه 
نامه خــود با بیــان اینکه انتقاد ســازنده 
رئیس جمهور از شورای نگهبان و قوه قضائیه 
و حتی تذکر قانون اساســی به این نهادها 
وظیفه و مسئولیت اوست، آورده است: اگر 
رئیس جمهور بدون توجه به مسئولیت ها و 
اختیارات قانونی خود به تابع شورای نگهبان 
بدل شود، دیگر رئیس جمهور نیست و باید 
عزل شــود نه آنکه به ســبب انجام وظایف 

خود ردصلاحیت شود.
روحانی بــا مخاطب قــرار دادن مردم 
به آنهــا یادوری می کند که در ســال های 

92 و 96 منتخــب آنهــا بــوده اســت و 
در ادامــه می دهــد: من از نقــض حقوق 
سیاسی شــهروندانی سخن می گویم که در 
محکمه هایی بدون حضــور هیأت منصفه، 
وکیل و حتی متهــم با گزارش چند مأمور 
امنیتی توســط فقهای شــورای نگهبان به 
سلب حقوق شــهروندی محکوم می شوند. 
مأمورانی که پرونده سازی های آنان آمیزه ای 
از تحلیل های جناحی و شــنودهای تقطیع 
شده و عمدتاً غیرقانونی است و گزارش های 
آنــان به نامه هایی مبهــم و کلی با اغراض 

آشکار بدل می شود.
رؤســای جمهور آینده )اگر چنین مقام 
و نهادی باقــی بماند( باید بدانند که با این 
کیفرخواست دیگر حتی آنان آزادی سیاسی 
ندارند و قــادر به انجام وظایف قانونی خود 
نیســتند و به  جای قانون اساسی باید تابع 
شورای نگهبان باشند و از ریاست جمهوری 
اسلامی به ریاســت قوه مجریه، آن هم در 

حدّ برخی امور اداری کفایت کنند. 
در غیر این صورت تردید نکنند که مقام 
ریاســت جمهوری در پایان دوره مسئولیت 
)یــا حتــی نیمــه راه( ســقف و آخرین 
مســئولیتی خواهد بود که برای آن احراز 

صلاحیت می شوند.
مــن می دانم که علت حساســیت برای 
حضور برخی از منتخبان تأثیرگذار ملت در 
مجلس خبرگان رهبری به ویژه در این دوره 
چیست و چرا بسیاری از مجتهدان، یا انگیزه 
ثبت نام در انتخابات خبرگان را نداشتند یا 
ردصلاحیت شــدند یا تخریب شــدند. من 
می دانم که چرا وجود یک جریان مستقل و 
منتقد در دوره ششم خبرگان تحمل نشد. 
من می دانم دوره ششــم مجلس خبرگان 
رهبــری دوره ای مهــم و سرنوشت ســاز و 
حضور من و افرادی چون من در آن از نظر 

فقهای شورای نگهبان نگران کننده است.
وی ســپس بطور مفصل دربــاره موارد 
مطرح شده از سوی شورای نگهبان درباره 
ردصلاحیت اش اشاره می کند و این موارد 
را در چهــار محور ۱( نقد ســازنده به قوه 
قضائیه و شورای نگهبان؛ که آن را بهانه ای 
برای ادعای اهانت و اتهــام به این دو نهاد 

قرار داده اند.
2( اختــلاف دیدگاه سیاســی اکثریت 
قاطــع مردم با اقلیت خودپســند که آن را 
بهانــه ای برای ادعای عدم بینش مناســب 

سیاسی قلمداد کرده اند.
۳( رئیس جمهوری را که بر پاســداری 
و اجــرای تــام و تمام قانون اساســی پای 

فشرده است، به بهانه اختلاف نظر قانونی با 
مجلس متهم به عدم التزام به قانون اساسی 

کرده اند.
۴( حق اظهارنظر، سؤال و انتقاد در نظام 
اســلامی را، بهانه ای برای ادعای تعرض به 
اعتقادات اصیل دینی قــرار داده اند. اعلام 
کرده و به پاســخ دربــاره ادعای »اهانت به 
قوه قضائیه و شــورای نگهبــان«، »ادعای 
عدم بینش سیاســی«، »ادعای عدم التزام 
بــه قانون اساســی« و »ادعــای تعرض به 

اعتقادات اصیل دینی« پرداخته است.
وی در پایــان نیز چند پیشــنهاد دارد 
و می نویســد: در پایان، مناســب می دانم 
پیشــنهاد کنم که اعضای فعلی شــورای 
نگهبان، برای آن که تمرینی از پاسخگویی 
به مردم ـ که ولی نعمتان انقلابند ـ داشــته 
باشند، برای نخستین بار به این سؤالات که 
خواســته اکثریت قاطع مردم اســت پاسخ 
دهند: ۱ـ شورای نگهبان با استناد به کدام 
اصل قانون اساســی، با تفســیر نادرست از 
نظارت بر انتخابات، حق اساســی مشارکت 
مردم در تعیین نماینــدگان واقعی خود را 
سلب کرده و انتخابات در جمهوری اسلامی 
ایران را از انتخاب مستقیم مردم، به انتخاب 
دو مرحله ای و کنترل شده با سلیقه خاص و 

غیرمطلوب مردم تبدیل کرده است؟
2ـ شــورای نگهبان در اجرای خواسته 
صریح رهبــری که مواردی از جفا در تأیید 
صلاحیت هــا را در انتخابات های گذشــته 

تذکر دادند، چه کرده است؟
۳ـ شورای نگهبان برای تأمین مشارکت 
حداکثری مردم در انتخابات که رهبری آن 
را وظیفه همه نهادها دانســتند چه اقدامی 

انجام داده است؟
۴ـ شورای نگهبان با تشکیلات گسترده 
در سراســر کشــور به چه حجت شرعی یا 
مستند قانونی، بدون آن که دفاع نامزدها را 
بشنود و تحقیق منطبق با رویه های متعارف 
حقوقی را انجام دهد، حکم به ردّصلاحیت 

گسترده افراد داده است؟
۵ـ شــورای نگهبان ســهم خــود را در 
آســیب جدی که با کاهش مشارکت مردم 
در انتخابات بــه اصل نظام وارد می آید چه 

مقدار می داند؟
به نظر می رســد که سخنگو و یا فقهای 
شــورای نگهبان باید درباره موارد مطروحه 
پاســخ های محکم و قانع کننده ای داشته 
باشند تا افکار عمومی را نسبت به مضوعات 
مطرح شده از سوی رئیس دولت یازدهم و 

دوازدهم قانع کنند.

گروه سیاســی: در سپهر سیاسی 
ایران وقتی عنوان می شود یک چهره 
سیاسی سوخته است بدین معنی است 
از فیلترهای  که وی دیگر قادر نیست 
نظارتی نظام عبور کنــد و به عبارت 
ساده این شــخص در آینده سیاسی 
خود پســت مهمی را نخواهد داشت؛ 
مگــر اینکه به لطف ســابقه اش یک 
پست تشریفاتی اختیار کند که چندان 

بود ونبود آن مهم نیست.
به نظر می رســد اکنون نیز باید حسن 
روحانی کــه روزگاری به شــیخ دیپلمات 
معروف بود را به عنوان یک مهره ســوخته 
معرفی کنیم. فکت آخری که برای این ادعا 
می توان مطرح کرد نامه دیروز وی است. او 
این نامه را خطاب به ملت ایران نوشــته و 
شورای نگهبان را به باد انتقاد گرفته است.

لازم به یادآوری اســت که ماجرای نامه 
نگاری ها و انتقادهای سریالی رئیس جمهور 

ســابق از شــورای نگهبان به عــدم احراز 
صلاحیت وی بــرای حضــور در انتخابات 
مجلس خبرگان باز می گردد. حسن روحانی 
بعد از آنکه صلاحیت اش تایید نشــد هفت 
نامه در این ارتباط نوشت و رسانه ای کرد. 
او چهــار نامه برای بیان موارد و ســه نامه 
برای اعلام مستندات ردصلاحیت خود  در 
انتخابات ششــمین دوره مجلس خبرگان 
رهبری، نوشــت و اکنون نیــز  در نامه ای 
خطاب بــه ملت ایران، گزارشــی از دلایل 
طرح شده توسط شورای نگهبان ارائه داد و 
اعلام کرد: »این دفاعیه شخصی من نیست، 
بلکه دفاع از جمهوریت )و اسلامیت( نظام 
است؛ دفاعیه ای برای نهاد ریاست جمهوری 
که به  عنوان وکیل مستقیم همه ملت ایران 

نباید بیش از این تضعیف شود.«
به نظر می رســد مهمتریــن بخش نامه 
رئیس دولت ســابق دربــاره وجود مجلس 
خبرگان رهبری و حساسیت های این دوره 

این مجلس است که عمری 8 ساله خواهد 
داشت.

اما چند نکته را بایســتی در مورد حسن 
روحانــی لحاظ کنیم: ابتــدا این موضوع را 
باید تبیین کرد تبدیل یک چهره سیاســی 
در ایران به »مهره سوخته« لزوما به معنی 
از بین رفتن پایگاه اجتماعی وی نیســت. 
مثال بارز در این موضوع مرحوم هاشــمی 

رفسنجانی است.
او هرچقدر که از پســت های حســاس 
بیشتر کنارگذاشته می شــد به موازات آن 
جایگاه مردمی اش تقویت می شــد تا جایی 
که وقتــی در انتخابات ریاســت جمهوری 
سال ۱۳92 صلاحیت اش احراز نشد به اوج 
محبوبیت و مقبولیت رســید و توانست این 
پایگاه اجتماعی را به حسن روحانی انتقال 

داده و وی نیز به ریاست جمهوری برسد.
اما خلاف این موضوع هــم وجود دارد. 
محمود احمدی نــژاد نیز بعــد از آنکه در 
دور دوم دولــت اش زاویــه آشــکاری بــا 
برخی نهادهای حاکمیتی گرفت از ســوی 
اصولگرایــان طرد و دیگــر اجازه حضور در 
انتخاباتــی را نیافت ولی درعین حال پایگاه 
اجتماعــی اش نیز تغییری نکــرد. البته او 
خیلی تمایل داشــت به ســبک و ســیاق 
مرحوم هاشمی رفســنجانی عمل کند ولی 
در واقعیت چنین امکانی وجود نداشــت و 
در حال حاضر به طور کل در حاشــیه قرار 
گرفته و بعضا خبرهایی منتشــر می شــود 
مبنــی بر اینکه به دعوت یک مقام دســت 
چندم یک کشــور غیر مهم به اجلاســی 

محیط زیستی و غیره دعوت شده است.

البته بایســتی علــی لاریجانی را هم به 
عنوان مثالی روشــن و به روز به این لیست 
اضافه کنیم. رئیس ســابق مجلس شورای 
رفسنجانی  نه مثل مرحوم هاشمی  اسلامی 
بــوده و نه مثــل محمود احمــدی نژاد.او 
موردی بینابینی اســت کــه اگرچه دارای 
پایگاه مرحوم هاشــمی رفســنجانی نیست 
ولی نسبت به محمود احمدی نژاد حداقل 
در میان قشر اقلیت جامعه وضعیت بهتر و 

مستحکم تری دارد.
اکنون ســوال مهمی که می تواند مطرح 
شود این است که سرنوشت حسن روحانی 

چیست؟ 
آیا او را دیگر در جایگاهی مهم نخواهیم 
دید و یا شاید شرایط تغییر کند و مثل سال 
۱۳92 نظام به کســی چون  وی نیاز پیدا 
کند؟ پاسخ به چنین سوالی سخت می تواند 
باشد ولی عطف به ســن رئیس جمهوری 
نهادهای  و مــدل تصمیم گیــری  ســابق 
حاکمیتی موثر خیلی بعید به نظر می رسد 
حســن روحانی راسا در جایگاه خاصی قرار 

گیرد.
هماننــد  بتوانــد  نیــز  او  بســا  چــه 
مرحوم هاشمی رفســنجانی با جمع کردن 
اعتبــار اجتماعی بــه عنوان یــک بزرگ 
سیاســی عمل کرده و محل جمع و ائتلاف 
طیف هــای فکری سیاســی نزدیک به هم 
مثــل اعتدالگرایان و اصلاح طلبان باشــد. 
روش و منشی که مرحوم هاشمی رفسنجای 
ســال ها عهده دار آن بود و غیبت وی این 
خلاء در میان نیروهای سیاســی اعتدالی و 

اصلاح طلبی دیده می شود.

رئیس جمهوری سابق به نامه شورای نگهبان درباره ردصلاحیتش واکنش نشان داد

محاجه روحانی با شورای نگهبان

»مردم سالاری« بررسی می کند

حسن روحانی؛ مهره سوخته؟!

بازدید سه ساعته رهبر انقلاب از نمایشگاه کتاب

تولید کتاب و ترویج کتابخوانی، وظیفه مهم مسئولان

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اســلامی صبح روز دوشنبه با 
حضور در سی  و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به مدت ۳ ساعت از 

غرفه های مختلف کتاب بازدید کردند.
رهبر انقلاب در این بازدید ضمن گفت وگو با ناشران، نویسندگان و صاحبان 
غرفه های کتــاب، از نزدیک در جریان تازه های نشــر و وضعیت بازار کتاب و 

همچنین میزان استقبال از نمایشگاه قرار گرفتند. 
حضرت آیت الله خامنه ای پس از بازدید از نمایشــگاه کتاب در مصاحبه ای، 
انگیزه خود از چنین بازدیدی را در درجه اول میل شــخصی و علاقه به کتاب 
برشمردند و افزودند: یکی دیگر از دلایل بازدید از نمایشگاه کتاب، زمینه  سازی 

برای ترویج کتاب و کتابخوانی است.
ایشــان گفتند: اعتقاد من این است که همه آحاد مردم در طبقات مختلف 
ســنی و علمی نیازمند به کتاب هستند و هیچ چیزی نمی تواند جای کتاب را 

بگیرد.
رهبر انقلاب اســلامی با اشاره به تاثیر فضای مجازی برموضوع کتابخوانی، 
خاطر نشان کردند: نباید فضای مجازی جای کتابخوانی را بگیرد و کتاب باید 
همواره در سبد خرید و در مجموعه اوقات مردم جای خاص خود را داشته باشد.
حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر اینکه مسئولان وزارت ارشاد و سازمان 
تبلیغات اسلامی باید به کسانی که در کار نشر و تولید کتاب فعال هستند کمک 
کنند، افزودند: البته در این بخش کمک هایی می شود و این روند باید ادامه یابد 
اما کار مهم دیگر این است که فعالان فضای مجازی، ترویج کتاب و کتابخوانی 

را از جمله وظایف خود بدانند.
ایشــان تاکید کردند: فعالان فضــای مجازی کتاب های خوبــی را که در 
زمینه های مختلف علمی، ادبیات، تاریخ، هنر، مسائل دینی و اعتقادی و در یک 

کلام »کتاب های مفید« را معرفی و ترویج کنند.
رهبر انقلاب اسلامی به چند نکته قابل توجه در نمایشگاه کتاب امسال نیز 

اشاره کردند. 
حضرت آیت الله خامنه ای گفتند: افزایش کارهای جدید، افزایش شمارگان 
کتاب ها و تجدید چاپ مکرر برخی کتاب ها از خبرهای خوب نمایشگاه امسال 

است.
بخش پایانی سخنان رهبر انقلاب یک توصیه مهم به مسئولان و دستگاه هایی 

بود که با نوجوانان و جوانان سروکار دارند.
حضرت آیت الله خامنه ای گفتند: دستگاه هایی همچون وزارت ارشاد، سازمان 
تبلیغات و حوزه هنری باید در زمینه تولید کتاب مناســب برای نسل جوان و 
»وزارت آموزش و پرورش« و »وزارت علوم« نیز باید در زمینه ترویج کتابخوانی 
میان نوجوانان و جوانان بیش از پیش تلاش کنند تا هم زمینه کتابخوانی فراهم 

شود و هم کتاب خوب در اختیار آنان قرار گیرد.
ایشــان یکی از نیازهای جدی برای نســل جوان را تولید کتاب در زمینه 
شــرح قضایا و حوادث گوناگون دانستند و افزودند: در زمینه قضایایی همچون 
مشروطیت، دفاع مقدس، »انقلاب اسلامی« و شخصیت برجسته و کم نظیری 
همچون امام )ره( یا کتاب مناسب وجود ندارد و یا کتاب »خواندنی« بسیار کم 
است که باید در این موضوعات تولید کتاب مناسب برای نسل جوان انجام گیرد.

دیدار اعضای هیات علمی کنگره  جهانی 
حضرت رضا)ع( با رهبر انقلاب

متن بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای هیئت علمی کنگره 
جهانی حضرت رضا)علیه السّلام( که در تاریخ چهار شنبه ۱9 اردیبهشت ۱۴۰۳ 
برگزار شــده بود، صبح امروز در محل برگزاری این کنگره در مشــهد مقدس 
منتشر شد. بخشی از بیانات ایشان بدین شرح است: اوّلاً تشکیل این کنگره و 
ـ داخل جامعه شیعه؛ حالا  این گردهمایی کار بســیار خوبی است؛  چون ماها ـ
ـ در زمینه معرفت ائمّه نقایص زیادی داریم؛  قبل از اینکه به دیگران برســیم ـ
گاهی به یک جنبه توجّه شده با افراط و بدون اتقان، از جنبه های دیگر غفلت 
شــده و گاهی حتّی به همان هم توجّه نشــده و به همین مســائل ظاهری و 

توجّهات ظاهری و ]مانند[ اینها بسنده شده.
به نظر من ما به عنوان شیعه، به عنوان مجموعه  اهل تشیّع، یکی از وظایف 
بزرگمان این است که ائمّه خودمان را به دنیا معرفی کنیم. حالا بعضی از ائمّه 
)علیهم السّلام( مثل امام حسین )علیه السّلام( و امیرالمؤمنین )علیه السّلام(، 
به دلایلی معرفی شده هســتند؛ دیگران درباره شان نوشته اند، گفته اند و نوعی 
شــناخت از آنها در دنیای غیر شــیعه و حتّی دنیای غیر اســلام وجود دارد؛ 
لکن اکثر ائمّه )علیهم السّــلام( ناشناخته اند. امام حسن مجتبی با آن عظمت 
ناشناخته است، حضرت موســی بن جعفر، حضرت هادی، امام جعفر صادق، با 
آن دســتگاه عظیم و فعّالیّت فوق العاده، اینها در دنیا ناشناخته اند. اگر چنانچه 
ـ قهراً از غیر شیعه که باشد،  درباره اینها حرفی هم گفته شــده از غیر شیعه ـ
جنبه غیر فرقه ای پیدا می کند ــ خیلی قلیل و محدود است. حالا مثلًا فلان 
نویسنده عارف، در خلال عرفا اسم امام جعفر صادق را می آورد، مثلًا نیم صفحه 
یا کمتر درباره ایشان به عنوان یک فرد عارف و ]مانند[ اینها صحبت می کند؛ 

این ]معرّفی[ در این حد است، بیشتر نیست.
من به نظرم میرســد راجع به زندگی ائمّه )علیهم السّــلام( از سه بعُد  باید 
کار بشــود: یکی از آن بعُد معنوی و الهی، یعنی آن قداســت؛ جنبه قداســت 
ائمّه )علیهم السّــلام(؛ از این نمی شود صرف نظر کرد؛ درباره این باید صحبت 
بشود، منتها متقن صحبت بشود. گاهی حرفهایی زده می شود، روایاتی به عنوان 
پشــتیبان آن حرفها آورده می شــود، ]امّا[ حرفها ضعیف است. ما باید جنبه 
ملکوتی ائمّه )علیهم السّــلام(، جنبه معنوی و عرشی ائمّه را بیان کنیم؛ این 
جزو چیزهایی نیست که ما درباره اش بخواهیم تقیّه کنیم یا مثلًا مخفی کنیم؛ 
نه، باید این جنبه معنوی و عرشــی ائمّه را بگوییــم؛ کما اینکه در مورد خود 
پیغمبر ]گفته ایم[. مسئله معصومیّتشان، مسئله ارتباطات آنها با خدای متعال، 
ـ  ولایت آنها به آن معنای  ـ اینهایی که هســت ـ ارتباطات آنها با فرشــته ها ـ
معنــوی اش، اینها را باید بگوییم؛ از این جنبه باید یک کار عالمانه قوی خوبی 
انجام بگیرد. جنبه دوّم، جنبه کلمات و درســهای اینها اســت در زمینه های 
مختلف؛ در زمینه مسائل زندگی، مسائل گوناگونِ مورد نیاز انسان: اخلاقیّات،  

معاشرت، دین، احکام؛ ائمّه ما حرف دارند، مکتب دارند ]که باید[ بیان بشود.
بعضــی از ایــن جنبه ها که ما خیلی هــم به آن توجّه نمیکنیــم، در دنیا 
موضوعیّت دارد؛ حالا مثلًا فرض کنید مســئله حمایت از حیوانات؛ شما نگاه 
کنید در روایات ما از ائمّه، نسبت به مسئله رعایت حیوانات و حمایت از حیوانات 
چقدر بحث شــده؛ این اگر چنانچه در دنیا مطرح بشود، گفته بشود، شناخته 
بشود، خب یک چیز مهمّی است. ببینید حالا چه کسی از ماها درباره این فکر 
می کند؟ کداممان دنبال این قضیّه هستیم؟ ]یا موضوع[ معاشرت ها،  مضامینی 
که درباره ارتباط با غیرشیعه و غیرمســلمان هست؛ این همه در روایات ما در 
این زمینه به تبََع قرآن کریم حرف هست؛ ]مثل[ »لاینَهاکُمُ اللهُ عَنِ الَّذینَ لمَ 
یقُاتلِوکُم فیِ الدّین «؛)2( اینها حرفهایی است که تکرار کرده ایم و مکرّر اینها را 

گفته ایم. اینها از میان کلمات ائمّه باید بیان بشود و منتقل بشود.
ایشان افزودند: یعنی شما اینجا می نشینید و یک دکمه ای را فشار میدهید 
و ده دقیقــه وقــت صرف می کنید، در دورترین نقطه عالم هر کس که شــما 
بخواهید، حرف شما را می شنود. این خیلی چیز مهمّی است. در این کار، از این 
شیوه باید استفاده بشود؛ منتها زبان مهم است؛ ]اینکه[ با چه زبانی می خواهید 
بیان کنید. این هم بخش دوّم آن چیزی است که برای معرّفی ائمّه باید دنبال 
بشود. بخش سوّم، مسئله سیاســت است؛  این همان چیزی است که بنده در 
آن ]بررسی[ سالهای زندگی ائمّه، عمدتاً این را دنبال می کردم که ائمّه چه کار 
میکردند و چه کار میخواستند بکنند. بخش سیاست، بخش خیلی مهمّی است. 
سیاست ائمّه چه بود؟ اینکه امام با همه آن مقامات، با همه آن مرتبتِ الهی که 
دارد و امانت الهی که دستش هست، اکتفا کند به اینکه مثلًا یک مقدار احکام 
بگوید و یک مقدار اخلاق بگوید و مانند اینها، این به نظر اصلًا برای انسان وقتی 

که درست توجّه کند قابل فهم نیست؛ آنها هدفهای بزرگی داشتند. 

رهبری

رئیسی، معاونش را برکنار کرد
سید ابراهیم رئیســی عصر یکشنبه و در جلسه هیات 
دولت پایان کار ســیدمحمد حسینی در معاونت پارلمانی 

ریاست جمهوری را اعلام و از زحمات وی تشکر کرد.
خبرگزاری دولتی ایرنا بعد از انتشار این خبر نوشت که 
حسینی استعفا کرده است اما بعد از انتشار متنی که گفته 
می شد اســتعفای حسینی است وی در آن به این موضوع 
یعنی اســعفا اشاره نکرد و برعکس در آن نوشت: اینک در 
پایان دوره مجلس یازدهم و شروع به کار مجلس دوازدهم 
»به نظر می رســد ترجیح بر این اســت کــه فرد دیگری 
جایگزین شود.« توفیق روز افزون جنابعالی و دولت »کار و 
فعالیت« را در خدمت بی منت به مردم شــریف، پیشرفت 
ایران عزیــز و اجرای رهنمودها و منویــات رهبر فرزانه و 

حکیم انقلاب از خداوند قادر متعال خواهانم.
اما در مطلب دیگری ایرنا روز دوشــنبه خبر از انتصاب 
حســینی به عنوان مشــاور فرهنگی و اجتماعی ریاست 

جمهوری داد.
عصر روز دیروز نیز خبرگزاری ها از انتصاب »سید محمود 
حســینی پور« عنوان معاون امور مجلس رئیس جمهوری 

خبر دادند.
ســید محمود حســینی پور که چند هفته قبل پست 
اســتانداری مازندران را به یوســف نوری وزیر برکنار شده 
پیشین آموزش و پرورش سپرده بود و رئیس دبیرخانه ستاد 
هماهنگی مبارزه با مفاســد اقتصادی زیر مجموعه معاون 
اول ریاســت جمهوری رفته بود، با حکم رئیسی به عنوان 
معاون پارلمانی منصوب شــد. وی قبلا در مسئولیت هایی 
همچون معاون وزیر اطلاعات و دستیار ویژه وزیر، ریاست 
مرکز پیگیری های ویژه دادســتانی کل کشــور، ریاســت 
دفتر ویژه ســازمان بازرسی و دبیری شورای راهبردی این 
سازمان، دبیری شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی کل 
کشور و عضو هیأت تخلفات اداری دیوان محاسبات مشغول 

فعالیت بوده است.

حملات بدون وقفه جلیل محبی
به رائفی پور 

جلیل محبی در تازه ترین توئیت خود گفت که از رائفی 
پور درخواست مناظره کرده و او رد کرده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، از زمانی که اســناد 
پولشویی موسسه علی اکبر رائفی پور معروف به »مصاف« 
منتشر شــد، جدال توئیتری میان او و جلیل محبی عضو 
مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسلامی و دبیر پیشین 

ستاد امر به معروف و نهی از منکر شروع شد.
جلیل محبــی در ۳ توئیــت آخر خود نوشــت: بنده 
درخواست مناظره کردم و آقای رائفی پور نپذیرفتند. کتاب 
را دادم شما ســوال طراحی کنید و مناظره کنید. در این 
مناظره جمعی و مجازی کاری به آستین کوتاه و شلوارک 
نداشته باشید. مثل آنها نباشید. سوال بپرسید. از اساسنامه 
مصــاف. از محل هزینه کرد پولهــا. از جابجایی های انجام 
شده. آنها منتظر آتو هستند. وی در توئیتی دیگر در پاسخ 
به توئیت رائفی پور که گفته بود: »تمام توهین ها، تهمت ها 
و تمسخرهایی که این روزها می بینید و البته ذره ای تاثیر 
در اراده و عزم ما نخواهد داشت، مبارزه با شبکه پیچیده ای 
اســت که از سال ۱۳82 می خواهد قالیباف را به هر طریق 
ممکن رئیس جمهور کند«، نوشت: به نظر می رسد پاسخ 
نداشتن به سوالات مالی مجموعه مصاف کار را برای آقای 
پور سخت کرده است. فریب این بازی ها را نخورید. فقط از 

مسائل مالی مصاف و محل هزینه کرد سوال کنید.
علی اکبر رائفی پور توئیتی دیگر به این مضمون نوشته 
بود:» بعد از اتهام فساد عقیدتی و فساد مالی حالا نوبت به 
فســاد اخلاقی رسیده است! اوج بی شرفی و حرام لقمگی 
این جماعت را ببینید چطور به نوامیس مردم نسبت ناروا 
می دهند دین برای این اوباش فقط وســیله ای برای نیل 
به مقصود اســت. همه اینها بخاطر دو سوال بود که هنوز 
هم پاسخ نداده اند. مقابله با اژدهای هفت سر فساد هزینه 
زیادی دارد که ما آنرا به جان خریده ایم.« محبی در پاسخ 
به این توئیت رائفی پور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: 
از فحاشــی سود می برند. لکن شــما مناظره تان را درباره 

پول های جابجا شده ادامه دهید و رها نکنید.

دولت

سوشیال
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دستورات اژه ای درباره نحوه 
رسیدگی و اطلاع رسانی 

پرونده های مهم
رئیس قوه قضائیــه گفت: بعضاً موضوعات و مقولاتی در 
ســطح جامعه مطرح می شــوند که اذهان مردم را مشغول 
می سازند؛ در اینجا مسئولان ذیربط قضایی باید در چهارچوب 
تعیین شــده در قانون، برای مردم در مورد آن موضوعات و 
مقولات روشنگری کنند.  به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، 
حجت الاسلام محسنی اژه ای توصیه هایی تخصصی را خطاب 
به مسئولان قضایی سراسر کشور درخصوص لحاظ مواد ۳۵۰ 
تا ۳۵۳ آیین دادرسی کیفری مطرح کرد و در همین رابطه 
گفــت: ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرســی کیفری، از جهاتی 
دست ما را برای اطلاع رسانی درخصوص پرونده های قضایی 
بازگذاشته است و از جهاتی نیز محدودیت هایی را برای امر 
اطلاع رســانی قائل شده است؛ در این ماده قانونی قید شده 
که انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان 
مشــخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری 
و اجتماعی آنان نباشــد، در رســانه ها مجاز است. از سویی 
دیگر در همین ماده قانونی تصریح شده که بیان مفاد حکم 
قطعی و مشخصات محکوم علیه فقط در موارد مقرر در قانون 
امکان پذیر است. از سویی دیگر در تبصره همین ماده قانونی 
درج شده که انتشــار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در 
محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم 
است، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه دارشدن وجدان 
جمعی و یا حفــظ نظم عمومی جامعه، ضــرورت یابد، به 
درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه 
امکان پذیر است. رئیس دستگاه قضا افزود: بعضاً موضوعات 
و مقولاتی در سطح جامعه مطرح می شوند که اذهان مردم 
را مشغول می سازند؛ در اینجا مسئولان ذیربط قضایی باید 
در چهارچوب تعیین شــده در قانون، برای مردم درخصوص 
آن موضوعات و مقولات روشنگری کنند؛ گاهی درخصوص 
همان موضوعی که ذهن مردم را مشغول کرده است، هنوز 
پرونده ای تشکیل نشــده و هنوز اساساً موضوع به دستگاه 
قضایی ارجاع نشده است؛ خُب، مسئول قضایی مربوطه، در 
همین حد به مردم اطلاع رسانی کند. رئیس عدلیه ادامه داد: 
بعضــاً فردی مطلبی را طرح می کند که روان مردم را آزرده 
می ســازد؛ در اینجا دســتگاه قضایی یا نظارتی وقتی از آن 
فرد توضیح می خواهند و او مستندی برای مطلب خود ارائه 
نمی دهد و در مقام اصلاح نیز برنمی آید، برای مردم همین 
مقوله را تبیین کننــد و بگویند فلان فرد که فلان ادعا را 
مطرح کرده بود، هیچ مستندی ارائه نکرد و در مقام اصلاح 

نیز برنیامد.

عدلیه


